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زیر آسمان جهان

بهره بــرداری از بزرگ تریــن معدن طــلای جهان به دلیل ایجاد مشــکلات 
زیســت محیطی متوقف شــده اســت. این معدن طلا در مرز آرژانتین و شیلی 
و در میــان یخچال های طبیعــی در منطقه «آند کوردیلرا» قرار گرفته اســت. 
شــرکت کانادایی «بریک گلد» نیز که تصمیم داشت هشت میلیارد دلار در این 
پروژه ســرمایه گذاری کند، از ســوی دادگاه به پرداخت جریمه ای بسیار سنگین 
محکوم شــد. «دادگاه محیط زیســت شــیلی» در حکم خود تأکید کرده است 
که دســتور تعطیلی معدن رو باز طلا در «پاســکوآ لاما» قطعی و همیشــگی 
اســت. شرکت کانادایی نیز به دلیل خســارت هایی که به محیط زیست هنگام 
ســاخت معدن وارد کرده ۹ میلیون دلار جریمه شــده اســت. بر اساس حکم 
دادگاه، میزان خطری که پروژه معدن «پاسکوآ لاما» برای سلامتی مردم داشته 
اســت، هیچ گونه راه دومی را بــرای ادامه این پروژه باقی نگذاشــته بود. رأی 
دادگاه ثابت می کند که تصمیم ســازمان محیط زیســت شــیلی در سال ۲۰۱۸ 
درخصوص ضرورت توقف این پروژه درست بوده است. سازمان محیط زیست 
شــیلی به ۳۳ مورد نقض اصول زیست محیطی از جمله تخلیه آب های آلوده 
و تخریب گیاهان توسط این شرکت کانادایی اشاره کرده بود. از همین رو دادگاه 
با تأکید بر وارد بودن شــکایت ســازمان محیط زیســت، حکم بر تعطیلی دائم 
داد. پروژه این معدن طلا همچنین به دلیل مشــکلات زیست محیطی که ایجاد 
کرده بود، با مخالفت جدی مردم در دو کشــور شــیلی و آرژانتین مواجه شده 
بود. مردم منطقه ســال ها از آب آشــامیدنی حاصل از ذوب شدن یخچال های 
طبیعی که به شــکل رود از کوه های آند جاری می شد، استفاده می کردند اما با 
آغاز پروژه معدن، آب منطقه به شــدت آلوده شد. در سال های اخیر بسیاری از 
اهالــی منطقه و نیز حیوانات به دلیل مصرف آب دارای مواد خطرناک و بعضا 

سرطان زا دچار بیماری های گوناگون شده اند.

بزرگ ترین معدن طلاى جهان تعطیل شد
پیشخوان

ماهنامــه «شناســا» منتشــر شــد. نشــریه ای کــه 
دست اندرکارانش در منشــور نوشته اند: پیشگیری از 
وقوع یا مدیریت و پشت سرگذاشتن کم هزینه بحران ها 
جز در سایه احیای همبستگی و اعتماد عمومی همه 
ارکان جامعه و مشارکت کلیه ذی نفعان این بحران ها 
در ســه بخش کلی بدنه اجتماعی، جامعه مدنی و 
حاکمیت (بــه معنای عــام آن) امکان پذیر نخواهد 
بــود. از این رو دســت اندرکاران «شناســا» معتقدند 
گفت وگــوی صریح و صادقانه ایــن ذی نفعان حول 
موضوعات گوناگون مربوط به ایران می تواند گام نخســت در مســیر گذار کم هزینه 
از ایران امروز با همه معضلات به ســمت ایران توســعه یافته فردا با همه آرزوها و 
رؤیاهای آن باشد. در شماره اول تأثیرات کرونا بر بخش های مختلف توسعه، فرهنگ 
و اجتماع در ایران با عنوان «تحفه چین: الزام تغییر در ســال بد» مورد بررســی قرار 
گرفته اســت. در بخش شناســایی توســعه، عبداالله مؤمنی درباره همه گیری کرونا 
فرصتی برای احیای امر سیاســی نوشــته است و ســپهر برزی مهر دبیر سندیکای 
صنعت برق ایــران درباره تأثیرات کرونا بر صنعت برق نوشــته و میکائیل عظیمی 
همه گیری را بر بازنشســتگی مورد ارزیابی قرار داده و علــی میرباقری درباره نیمه 
پر لیوان کرونا برای خانواده کتاب نوشــته اســت. در بخش دیده بان شناسا به نقش 
ســازمان های مردم نهاد در ایام کرونا پرداخته شــده که در این میان بین حاکمیت و 
ملت ســرگردان مانده اند و هومان رشیدی در مقاله «پاندمی نقاط عطف تاریخ ساز» 
به پاندمی های تاریخ ســاز و نقش آنها اشاره داشته و پوریا سوری درباره کرونا و تأثیر 
آن بر فرهنگ مطلبی کوتاه نوشته است. این شماره به رضا یوسفیان که پزشک است، 
تقدیم شد. مدیرمسئول این نشریه حامد شجاعی و سردبیر آن نفیسه زارع کهن است.

شناسا منتشر شد

تلنگر

وقوع هر بحرانــی اعم از 
طبیعی یــا غیر طبیعی در 
هر جامعــه ای، پیامدهای 
دنبــال  بــه  را  مختلفــی 
از  برخی  داشــت.  خواهد 
این پیامد ها به حین بحران 
بر می گــردد، اما بخــش مهمی از آنها پس از آن خود را نشــان می دهد که معمولا 
کمتر به آنها توجه می شود. از جمله این بحران های غیرطبیعی، جنگ ها هستند که 
با تاریخ بشــر مأنوس بوده و خواهد بود و همه مردم به شــکلی درگیر آن خواهند 
بود و از پیامد هاي آن تأثیر می پذیرند. شــاید بتوان این گونه اشاره کرد که جنگ ها در 
ادوار مختلــف بر جوانب مختلف زندگی افراد تأثیــرات منفی می گذارند و از لحاظ 
اجتماعی، روانی، فردی، اقتصادی، شــناختی و بســیاری از جنبه های دیگر، افراد را 
با چالش های زیادی مواجه می کنند. پیامد های منفی ناشــی از جنگ در بسیاری از 
موارد مانند تخریب زیربنا ها برای همه مشخص است، چون دیده می شود؛ اما یکی 
از بخش های سلامتی که شــدیدا از جنگ متأثر می شود، سلامت اجتماعی و روانی 
است که متأســفانه اثرات آن پنهان بوده و این مسئله سبب شده افراد از این ناحیه 
صدمه ببینند. مهم ترین اثرات روانی- اجتماعی جنگ عبارت اند از : انواع استرس های 
فردی و جمعی (اختلال پس از حادثه)، بیماری های روانی و شخصیتی، اضطراب، 
افسردگی، افزایش تمایل به خشونت در جامعه، گسترش روحیه انتقام جویی، رشد 
انحصارطلبی و بی عدالتی، رشد فرهنگ توجیهی و مصلحتی، ترس و بی اعتمادی، 
رشــد فشــار ها و تنش های گروهی و فردی، تخریب کارکرد های خانواده، گرایش به 
آسیب های اجتماعی به دلیل فشار های روانی واردشده و با هدف کاهش این فشار ها 
و... . معمولا خانواده افرادی که در جنگ مجروح یا کشــته می شــوند، حتی بعد از 
جنگ نیز ممکن است نتوانند با این وقایع کنار بیایند و مسائل تلخی را تجربه مي کنند. 
برخی از صاحب نظران معتقدند جنگ ها عاملی مؤثر و مهم در ابتلای افراد به انواع 
اختلالات روانی و استرس های پس از این بحران هستند. گرچه جنگ ها در برخی از 
زمینه ها پیشــرفت هایی را در تجهیزات جنگی و دفاعی برای کشور های درگیر جنگ 
به دنبال خواهند داشت، ولی معمولا حوزه سلامت اجتماعی و روانی تأثیرات منفی 
آن را بیشــتر تجربه خواهد کــرد. گرچه تأثیرات آنها بر کودکان، ســالمندان، زنان و 
مردان همیشه یکسان نیست، ولی همه مردم به نوعی تحت تأثیر این پیامدها هستند. 
کودکــی را در نظر بگیرید که پدر خود را در جنگ از دســت داده و در زندگی رابطه 
پدر و فرزندی را تجربه نکرده باشــد؛ هر چقدر هم خدمات و امکانات به این کودک 
بدهیم، باز جای خالی پدر و محبت پدر و چتر حمایت او را نخواهد گرفت. یا زنی که 
شوهرش را در جنگ از دست داده باشد نیز همین طور. بخشی از این زنان خیلی  جاها 
احســاس تنهایی می کنند و مجبور می شوند فشار های مختلفی را در زندگی تجربه 
کنند که اگر همسرشان زنده بود، شــاید تجربه نمی کردند یا کمتر تجربه می کردند. 
خانواده ای که بیمار اعصاب و روان ناشــی از جنگ دارد نیز مشــکلات خاص خود 
را دارد که تا تجربه نکنیــم، نمی توانیم از آن صحبت کنیم. به همین دلیل ضروری 
اســت تا رویکردهای ســلامت اجتماعی و روانی در تمام برنامه های بنیاد شهید و 
امور ایثارگران تقویت شود. همین طور اقدامات دیگری برای تقویت این ابعاد سلامت 

ضروری به نظر می رسد که از آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- لزوم تقویت و ارتقای رویکرد خانواده محور کردن برنامه ها در جامعه ایثارگری

- برنامه ریزی برای تلفیق با جامعه و پرهیز از ایزوله کردن و نگاه جزیره ای
- همــه خدمات را به پرداخت پــول خلاصه نکنید؛ شناســایی ظرفیت ها و امکان 
برقراری ارتباط و استفاده از این ظرفیت ها در بسیاری از مواقع بسیار اثرگذارتر از ارائه 

مستقیم و مستمر پول است. افراد و فرزندانشان را قوی کنید
- با توجه به شــرایط سنی این افراد و خانواده ها و افزایش سالمندان تحت پوشش، 
نیازمند برنامه ریزی قوی برای این عزیزان هستیم/ تقویت رویکرد های محله محوری 
و تلفیق اجتماعی/- لزوم توجه به پیشــگیری از آســیب های اجتماعی در جامعه 
تحت پوشــش بنیاد و تهیه گزارش های مســتمر از چگونگی وضعیت آسیب های 
اجتماعی شایع و در حال شیوع این افراد (واقع بین باشیم، منکر آسیب های اجتماعی 
در این جامعه نخواهیم بود. حتی تعداد کم آســیب های اجتماعی در این جامعه، 

زیاد است)/تقویت رویکرد سلامت در جامعه ایثارگری
- تشکیل پرونده ها در قالب «مدیریت مورد» برای افراد و خانواده های دارای شرایط 
حاد و نیاز های خاص و افراد در معرض آســیب و آســیب دیده اجتماعی تا مدیریت 

بهتری در شناسایی نیاز ها، ارائه خدمات و هماهنگی بهتر و بیشتری صورت گیرد
- لزوم توجه به ارائه خدمات با توجه به تفاوت های فرهنگی جامعه ایثارگری

و... .
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و همه ایثارگرانی که برای 
دفــاع از ایران فداکاری کردند، فراموش نکنیم که تقویت خدمات اجتماعی و روانی 

یکی از ضروریات جامعه و خانواده های افراد حادثه دیده از جنگ  است.

پنهان بودن پیامد جنگ ها
دغدغه هاى یک آموزگار

با انتشــار عکس روی جلد کتاب 
ریاضی سوم دبستان که به بهانه 
حذف  دختران  تصویر!  شــلوغی 
و پســران باقــی مانــده بودنــد، 
هیاهویــی در فضــای مجازی و 
واقعی برپا شــد و تــا آنجا پیش 
رفت که وزیــر آموزش و پرورش را وادار به عذرخواهی کــرد. جدای از بازتاب 
گســترده ایــن رخداد و قول کاربه دســتان بــرای اصلاح این خطــا و به گفته 
وزیر «بی ســلیقگی»، چنین بحث هایی در فضای عمومــی را باید به فال نیک 
گرفت و با توجه به گســتردگی رسانه ها در جهان امروز، می بایست خوش بین 
بود که چنین حساســیت هایی زمینه افزایش آگاهی جامعه و اصلاح مســیر 
دست اندرکاران را در پی خواهد داشت. اما در میانه چنین گفت و گوهایی نقش 
پژوهشگران، اندیشــمندان و کارشناسان باید پررنگ تر از همیشه باشد. یکی از 
این نقش ها می تواند کشــاندن این بگومگوها از لایه های سطحی به لایه هایی 
ژرف تر و پنهان تر باشــد تا دست کم امیدوار بود که دستاورد چنین بحث هایی، 

زودگذر نباشد و پس از اندک زمانی، به فراموشی سپرده نشود.
در ماجــرای حذف دختــران از روی جلد کتاب ریاضی، بیشــتر نگاه ها به 
سوی دیدگاه های ایدئولوژیک دست اندرکاران سیاسی و آموزشی رفت و البته 
شاهد اندک توجهی نیز به درونمایه های آموزشی و روند دگرگونی های آنها در 

دهه های گذشته بودیم که بی گمان جستاری درست و تأثیر گذار است.
اما موضوع دیگر، آمار بازماندگان از آموزش در میان دختران است. عکس 
روی جلد کتاب، چون نماد یک اندیشه و دیدگاه و تا اندازه ای نشان دهنده هدف 
و نقشــه راه اســت، به خودی خود و به شکل نمادین مهم است، اما خبرهای 
دیگری هم هست که دستگاه عصبی جامعه در برابر آنها بی حس و حال است. 
برای نمونه در شــهریور سال ۹۸ معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور، در اســتان کهگیلویه و بویراحمد گفــت: «آمار دختران بازمانده 
از تحصیل ســه تا چهار برابر پســران اســت». گرچه آمار رسمی بازماندگی از 
آموزش در آن ســال، ۱۴۲ هزار کودک اعلام شده بود، اما این آمار، هم از سوی 
نهاد های مدنی مســتقل و هم از سوی مرکز پژوهش های مجلس تا سه  و  نیم 
میلیون دانش آموز هم  رســید؛ یعنی میلیون ها دختــر بازمانده از آموزش به 
دلیل نبود زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری، آن هم نه مانند حذف نمادین 
دختران در کتاب های درســی بلکه واقعیِ واقعــی، از گردونه آموزش حذف 
می شــوند و شــوربختانه نه موجی درست می شــود و نه حساسیت چندانی 

برمی انگیزد و نه درباره آن گفت وگویی عمومی شکل می گیرد!
نمونــه ای دیگر در گفت وگوی دوماهنامه «چشــم انداز ایران» با دکتر رضا 
امیدی، اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر سیاســت گذاری اجتماعی، مطرح شد. 
دکتر امیــدی در آن گفت وگــو می گویــد: «میانگین آمــار بازماندگی دختران 
از دوره متوســطه اول در کشــور ۹ درصد اســت و این در حالی است که این 
درصد برای سیستان و بلوچســتان ۳۴ درصد اســت! یعنی ۳۴ درصد دختران 
سیستان و بلوچســتان که بایــد در مقطع راهنمایی یا متوســطه اول باشــند، 
نتوانســته اند بــه مدرســه بروند. بخــش عمــده ای از این رویــداد، بر  خلاف 
ادعاهایی که می شــود، اصلا مسئله فرهنگی نیســت؛ مسئله عدم دسترسی 
اســت... . میانگین کشوری بازمانده از تحصیل دختران در دبیرستان ۱۱ درصد، 
امــا در سیستان  و بلوچســتان ۴۷ درصد اســت! یعنی تقریبا نصــف دختران 
سیستان و بلوچســتان عموم به  دلیل عدم دسترســی به مدرسه از تحصیل جا 
مانده اند. سایر استان های محروم را هم اگر بررسی کنیم، باز عمده بازماندگان 
از تحصیلات در اســتان هایی اســت که با محرومیت های زیرســاختی و راه و 

امکانات آموزشی و برق و این گونه مسائل روبه رو هستند...».
ریشــه این بازماندگی، چه فرهنگی و اجتماعی باشــد و چه نبود امکانات 
فیزیکی مانند عدم دسترسی، این وظیفه دولت است که دست اندازهای جلوی 
آموزش پســران و دختران را بردارد و زمینه آموزش به عنوان یک حق انسانی 
را برای همه افراد فراهم کند. ســوی دیگر ماجرا، کسانی هستند که به درستی 
در برابــر حذف عکس دختران از جلد کتاب درســی هیاهــو به پا کرده و البته 
دســت اندرکاران را وادار به عذرخواهی و اصلاح مســیر کردند. آیا نباید چنین 
جریان اجتماعی ای را نیز برای بازماندگی از آموزش پسران و دختران کشورمان 
راه بیندازیم؟ آیا نباید به چنین گرفتاری فراگیر و آسیب زایی نیز حساسیت نشان 
داد؟ آیا نباید چنین گرفتاری  گسترده ای را نیز در بوق و کرنا کرد؟ آیا لازم نیست 
در ایــن زمینه نیــز به گفت وگو در فضای عمومی پرداخت؟ چه بســا اگر برای 
بازماندگی از آموزش نیز خیزی برداریم، شــاید روزی دست اندرکاران وادار به 
عذرخواهی و اصلاح دیدگاه ها و برنامه ها شوند! باید خوش بین و امیدوار بود 

و کوشش کرد.

گرفتارى هاى دیگر دختران در آموزش

سلام به فردا

تهدیدات مکرر آقای ترامــپ حکایت از این دارد 
که او خودش هم در امکان عملیاتی شدن مکانیسم 
ماشــه تردیــد دارد. در واقــع او احســاس می کند 
همان طور که قبلا هم دیگران گفته اند و حتی مشاور 
ســابق او هم در کتــاب خودش گفــت، فعال کردن 
مکانیســم ماشــه علیه ایران ممکن نیســت. روشن 
است که اگر ماشه اجرا شدنی بود، احتیاجی به تهدید 
بیشتر نبود؛ زیرا ایران در مسیر تحریم های بین المللی 
چنان که در دوران احمدی نژاد بود و حتی به صورت 
جدی تــر از آن، می افتد. امــا الان آمریکا می داند که 
بــه این نتیجه نخواهد رســید؛ بنابراین رویه ای را در 
پیش گرفته که قدری هم رنگ تبلیغاتی دارد. ترامپ 
سعی دارد بگوید که در سیاست های خود در عرصه 
سیاســت خارجی ناموفق نبوده و ایــران را وارد دور 

جدیــدی از تحریم کرده اســت. بزرگ ترین تحریم او 
احتمالا جلوگیری از حمل ونقل دریایی ایران از قبیل 
حمــل بنزین هــا و میعانات نفتی به ونزوئلا اســت. 
آنچه مسلم است، این است که ما در شرایطی فعلی 
با وجود بودن برجام، از ســوی همه کشــورها مورد 
تحریم های آمریکا قرار گرفته ایم. حتی چین و روسیه 
نیــز همین رویکرد را داشــته اند؛ بنابراین در موضوع 
فروش اســلحه هم وضع بدتری نخواهیم داشــت. 
ضمن اینکه ایران در این مدت نیازی به آن اســلحه 
نداشــته اســت. نکته حائز اهمیت دیگر این اســت 
کــه در این ماجرا آمریکا چقدر پیروز اســت و ما چه 

دستاوردی داریم. 
ایــن هم یک بحث اعتباری اســت. در واقع ایران 
وقتــی پیروز خواهــد بود که در عرصــه بین المللی 
حضــور داشــته و در تجــارت بین المللــی ســهیم 
باشــد. اینکه واردات و صادرات آزاد داشــته باشد و 
آمریکا قدری به عقب بنشــیند و... اینها جای جشن 
و شــادمانی دارد. احتمــال ورود ترامپ به درگیری 
نظامــی نیز چنــدان درخور توجه نیســت؛ زیرا او در 

زمینــه تحریم ها اقتصاد ایران را بــه این صورت که 
شاهدیم، به تورم و رکود کشانده است. آمریکا ارزش 
دلار را بــه نزدیک ۳۰ هــزار تومان رســانده و هیچ 
طوری هم نشــده اســت؛ بنابراین همین راه را ادامه 
خواهــد داد و تمایلی نیز به درگیری ندارد. آنها وارد 
درگیری نخواهند شــد؛ چون همیــن حالا هم درون 
درگیری هســتند و در عالم اقتصادی به ما خســارت 
می زننــد؛ بنابرایــن دلیلی ندارد کــه بخواهند اقدام 
شدیدتری انجام دهند؛ به این خاطر که اساسا سیاست 
آنان، جنگ فرسایشــی اســت. جنگ فرسایشی هم 
یعنی فرســودن جامعه از توانمندی های اقتصادی 
و... . مقایسه وضعیت فعلی ایران با مسقط و امارات 
که از ما ۵۰ ســال عقب تر بوده و الان ۵۰ سال جلوتر 
افتاده انــد، در حقیقت ثمره همین جنگ فرسایشــی 
اســت. آنچه ما نیاز داریــم، یافتن راهی اســت که 
وضعیت فعلی را بهبود داده و فشار این تحریم ها را 
که علیه مردم ایران است، بردارد. مردمی که اگرچه 
نقشــی در جنگ قــدرت ندارند؛ اما زیان و آســیب 

می بینند.

این همه تهدید برای چیست؟

مغز اجتماعى -132

همان طور کــه انتظار می رفت، بحــران اجتماعی ـ 
اقتصادی ناشــی از همه گیــری کرونا به رشــد نابرابری 
اجتماعی، شکاف بین فقیر و غنی در همه جوامع تحت 
اداره نظام ســرمایه داری دامن زده اســت. در این میان 
بیشتر آسیب های غیرقابل جبران به جمعیت کودکان در 
حال رشــد جامعه وارد می شود. بنا بر گزارش یونیسف، 
با توجه به بحران اقتصادی- اجتماعی موجود، تخمین 
زده می شود تا انتهای سال مسیحی ۲۰۲۰، تعداد کودکان 
دنیا که در خانوارهای فقیر زندگی می کنند به ۸۶ میلیون 
نفر برســد. بدیهی اســت که در شــرایط فقر و فلاکت، 
دسترســی کودکان به غذا، بهداشــت و آموزش مناسب 
ممکن نباشد و محیط پرورشــی آکنده از استرس، آزار و 
اذیت، خشونت و استثمار شود و شرایط غیرانسانی بر آن 
حاکم شــود. هم اکنون، دوسوم کودکان جهان، در حالی 
که خانواده هایشــان امکان ایســتادگی در مقابل شوک 
اقتصــادی موجود را ندارند، از هر نوع امکان دسترســی 
به حمایت های اجتماعی نیز محروم هستند و در چرخه 
معیــوب فقر و فلاکت دســت و پــا می زننــد. البته این 
فاجعه در کشــورهای پیرامونی فقرزده، جنگ زده، آواره 
و حاشــیه های مهاجرنشین دردناک تر و شرم آورتر است. 
با نگاهی به چند دهه پرتلاطــم داخلی، انقلاب، جنگ، 
نابســامانی و اوج گیری نابرابری اقتصــادی ـ اجتماعی، 
شــکاف عمیق بین فقیــر و غنی، افزایش فقــر در میان 
کودکان کشور ما نیز تأســف بار است. تعداد کودکان کار 
فقیــر ما چنان افزایش یافته که افتخار ما این اســت که 
یکی از آنها سر از فستیوال فیلم ونیز درآورده و تأسف بار 
اینکــه به علت ابتلا به کرونا نتوانســته جایزه طلایی به 
عنــوان بازیگر نوظهور را شــخصا دریافت کنــد! اما این 
گفته ها درباره کودکان کار و تبلیغات درباره آن با اهداف 
متناقض و گاه مخرب، شــاید همه تکرار مکررات باشد. 
امــا در این فرصت می خواهم از فاجعه دیگری ســخن 
به میان آورم کــه آن را «فاجعه در گهواره» می نامم. ما 
اغلــب به قول معروف وقتی کودکان را آدم به حســاب 
می آوریم و از آســیب پذیری آنها صحبــت می کنیم که 
بــه راه افتاده و زبان باز کرده باشــند و بتوانند خود را به 
عنوان فردی تقریبا مســتقل درون خانواده مطرح کنند. 
در این سنین است که اغلب نگران تغذیه خوب، آموزش 

و تعلیــم و تربیت آنها می شــویم. در همین ســنین هم 
هست که در جامعه سرمایه سالار حجم نیازهای کالایی 
کــودک در همه زمینه ها افزایش می یابد و تأمین آنها در 
خانواده های فقیر دشوارتر می شود. شاید به همین علت 
است که اغلب خانواده ها کمتر نگران اهمیت آسیب های 
قبل از این دوران هســتند، مگر متوجه شــوند که کودک 
به موقع راه نمی افتد یا زبان باز نمی کند. اما پژوهش های 
جدید به ویژه در مغزپژوهی اجتماعی نشان می دهد که 
آسیب های ســنین پیش زبانی فاجعه بارتر و هولناک تر از 
دوران زبانی هستند. این سنین بحرانی پیش زبانی شامل 
ماه هــای اولیه بارداری در رحم مادر تا یک ســالگی بعد 
از تولد می شود. البته پدیدارشناســان به آن دوران رشد 
بیناسوژه ای اولیه می گویند. یعنی از زمانی که مغز جنین 
به عنوان عضو ارتباط دهنده انسان با بدن خود و دیگری 
(مادر)، به عبارتی عضو شــخصیت بخش انســان وارد 
کارزار می شــود. یعنی وقتی جنین بــا ادراک و حرکت با 
محیط پیرامونی خود در ارتباط قرار می گیرد و رابطه بین 
جنین و مادر یکی از پیش شرط های رشد مغزی و ذهنی 
کــودک می شــود. در انتهای ماه ســوم حاملگی، جنین 
فعالیــت حرکتی بــارزی از خود نشــان می دهد و برای 
اولین بار بند نــاف خود و بدنش را لمس می کند و مایع 
آمنیوتیک را بلع می کند. با رشد عضو دهلیزی ـ تعادلی 
در مغز، قدم های مادر، اولین گهواره آرامش بخش جنین 
می شــود. جنین در پنج ماهگی به صدا واکنش نشــان 
می دهد، در هفت ماهگی شــنوایی اش کامل می شــود 
و در فضــای درون رحمــی، ادراک لمس و صدا و پژواک 
(رزونانس) بیــن ادراک و کنش، آغازگر اولین تجربیات و 
شــکل گیری حافظه بدنی و پنهان از آگاهی می شود. به 
همین علت نــوزاد بلافاصله پس از تولــد صدای مادر 
و صــدای ضربان قلــب او، ملودی و ریتــم کلام مادر را 
تشــخیص می دهد و حتی ملودی گریــه کودک، پس از 
تولد، شباهت به خصوصیات موسیقایی زبان بومی دارد. 
در این میان واضح اســت که واکنش های شــدید ناشی 
از اســترس در مادر در شــرایطی چون بمباران شــهرها 
هنگام جنــگ، بتواند جفت را بــرای ورود هورمون های 
ناشــی از اســترس مادر گذرپذیر کند و این هورمون ها بر 
مغز در حال رشــد کودک تأثیرات عمیــق بر جا بگذارد. 
شواهدی وجود دارد که بســیاری از واکنش های خلقی 
عاطفی چون ترس و خشم های بی دلیل در بزرگسالی از 
آثار حافظه بدنی عاطفــی برجامانده از این دوران اولیه 
اســت. البته اغلب اوقات ناپیدایی منشأ این حافظه های 
دور و اولیه موجب بروز نظریه های روان کاوانه متافیزیکی 

و غیرتجربی می شود. اما شــکی نیست که تأثیرات بدن 
مادر به عنوان اولین محیط کودک، نتایج بارزی در رشــد 
مغز و رشــد شــخصیت او به جا بگذارد. پس از تولد، تا 
یک ســالگی رابطه بیناجســمانی و عاطفــی بین کودک 
و مــادر و ســپس پدر و دیگــران وارد مرحلــه جدیدی 
می شــود و نوزاد با زیست جهانی گســترده تری روبه رو 
می شــود. معنــا از درون قصدمندی کنش هــا و ادراک 
متقابــل در رابطه عاطفی ـ اجتماعی از طریق اشــارات 
عاطفی بدنی بیناسوژه ای زاییده می شود که بدن مندی 
ذهن را ممکن می کند. این تجربیــات گران قدر دوران 
اولیه کودکــی بر لایه های حافظــه ای پنهان و عمیق 
قبلی اســتوار می شود و ایهام رفتار عاطفی و خارج از 
دسترس آگاهی آشــکار را باعث می شود که هر عاقل 
دانشمندی از درک منشأ آن ناتوان می ماند. مطالعات 
جدید نشان می دهد عواملی چون جنگ، فقر، قحطی، 
بلایایی چون همه گیری کرونا در نظام های ناعادلانه که 
باعث اختلال در اولین تجربیات عاطفی ـ اجتماعی از 
تولد تا یک سالگی شــود، اثرات بسیار بزرگی در عمق 
شخصیت و خلق و خوی انسان در نسل های مختلف 
بر جا خواهد گذاشــت. به عنوان مثال کســانی که در 
میانه جنگ هشت ساله بین ایران و عراق، در مناطقی 
پا به دنیا گذاشته اند که خانواده آنها به ویژه مادرانشان 
در اســترس و اضطراب و نگرانی و آشفتگی ذهنی به 
سر می برده اند، ممکن اســت هم اکنون در دهه سوم 
زندگی خــود دچار اختلالات خلقی ـ عاطفی ازجمله 
حملات اضطرابی ترس، اضطراب و خشم بی دلیل، با 
منشــأ نامعلوم و گنگی باشند که ریشه در تجربه های 
ناشــی از وقایع در رحم مادر یا سال اولیه زندگی آنها 
در دوران جنگ داشته باشــد. فاجعه بار است که این 
صفــات اپی ـ ژنتیکی ناشــی از تجربیات اولیه زندگی 
می تواند تا چند نســل قابل انتقال باشــد. البته چون 
این نوع پژوهش ها، ســودی نصیب صاحبان سرمایه 
و قدرت مــداران نمی کند، بازار پرطرفــداری نیز ندارد. 
به همین علت اســت اگر در کشــور ما پژوهش های 
نیمه کاره، بی ســرانجام و غیردقیقی هم در این زمینه 
انجام شده باشد، باید به صورت رساله های دانشجویی 
سرهم بندی شده در حال خاک خورده  شدن در زیرزمین 
کتابخانه های دانشگاه ها باشــد. ولی با همین دانش 
محدودی که از پژوهش های انجام شده در دنیا داریم، 
باید آگاه باشــیم که ممکن اســت چنین فجایعی در 
زندگی انسان در گهواره رحم مادر یا در یک سالگی اول 

زندگی هم رخ دهد.

فاجعه در گهواره

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 فریدون مجلسى

محمدرضا نیک نژاد
 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران 


